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 چکیده
و ارزش زندگی، هدف، فایده  منظر، یعنیسه  است که ازل مورد توجه انسان ندگی از مسایمعنای ز

 هدف زندگی معنای زندگی در دین یهود، از منظراست. این نوشتار به بررسی  قابل بررسی

دین یهود دو  در د یهودی و چگونگی تحقق آن.یک فر انتخاب هدف زندگی توسط یعنی پردازد.می

به قرب الهی  ده است. هدف اخروی انسان رسیدنخروی و دنیوی برای انسان ترسیم شهدف ا

برای رسیدن به قرب  است که عدل در آن گسترده شود.ای ایجاد جامعه است و هدف دنیوی

خداوند نیز ایمان به خداوند و انجام دستورات خداوند و نیک رفتاری با مردم ضروری است. اگر 

در دنیا و آخرت  ،سی به معنای زندگی که خداوند برای انسان مشخص کرده است توجهی نکندک

توانند توبه کنند و خطای خود را شود. مجرمین برای رهایی از مجازات فقط در دنیا میمجازات می

 شود.ها بخشیده جبران کنند تا جرم آن
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 قدمه م

در عصر حاضر شناختی و دینی ترین موضوعات فلسفی، روانمعنای زندگی یکی از مهم

به قول  4نبوده است.و مطرح است و در هیچ عصری معنای زندگی به این اندازه مهم 

د، پاسخ به این پرسش ترین مسئلۀ فلسفی که در زندگی انسان بسیار نقش دارآلبرکامو مهم

 یندیمقاله فرآ نیدر ا یمقصود از زندگ 7است که آیا زندگی انسان ارزش زیستن دارد؟

واحد به  کیبه عنوان  یو کل زندگ رسدیم انیآگاهانه و مختارانه است که با مرگ به پا

ا خود ر یکند که مردم زندگیاشاره م ییبه محتوا یزندگ یمورد نظر است. معنا وستهیپهم

ها و دهند و در ارتباط با هدفیخود شکل و جهت م یکنند و به زندگیاز آن آکنده م

  9.است یزندگ یارزش ها

هدف زندگی برای انسان که موجودی مختار  ر این پژوهش معنای زندگی از منظرِد

گاه پرسشی آن ،هدف زندگی باشد اگرمنظور از معنای زندگیشود. است در نظر گرفته می

کند؟ یک راه ن است که انسان چگونه هدف زندگی خود را انتخاب میآید ایمی که پیش

در ،برای یافتن هدف زندگی مراجعه به ادیان است. با توجه به اهمیت معنا در زندگی فرد

معنایی برای انسان تعریف ضروری است مشخص شود که دین یهودیت چه  این نوشتار،

ن دین چه هدفی را باید برای خود برگزینند و برای پیروان ای ؟ به بیانی دیگراست کرده

 رسیدن به آن تلاش کنند؟

 

 چارچوب مفهومی موضوع

گرایانه و فراطبیعت گرایانه،رح شده در مورد معنای زندگی به دو دستۀ طبیعتهای مطنظریه

که معنادار است  یصورت در تنها فرد یک یِزندگ یدگومی گرایییعتفراطب 1شود.تقسیم می

و  وجود نداشته باشند ،روح و خداداشته باشد. اگر  یصرفاً روحان یبا قلمرو ینسبت خاص
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 ،فرد زندگی ،در آن صورت نباشدها درست با آن ارتباط به شخص قادر ،بر فرض وجود یا

معنا  یتواند به زندگیروح م یاکه خدا  یرنداست بپذ ممکن یانگرایعت. طبمعنا است فاقد

برای . کنندیانکار می، زندگ یمعنادار یرا برا یشرط ینبودن چن یضرور اماها نآ ؛دهد

های بودن و عمل کردن در این جهان مطابق تواند از شیوهبامعنا می زندگی ،گرایک طبیعت

 ه ای که برمانند نظری یانهگراطبیعت بعضی از نظریات 4د.گوید حاصل آیبا آن چه علم می

درست  با دین مخالف است؛ زیرا طرفداران این نظریه معتقدند ،می کند تاکید آزادی اراده

 آزاد یانگذارد آدمیاما نم ،آوردیفراهم م یزندگ یبزرگ برا یهدف یامعنا  ین،داست که 

 یا بودنآزاد یرند. زیرا از نظر این افراد،برعهده گ را یشخو امور یرخود تدب یا باشند

داشته  یزندگ یبرا یمو عظ باشکوه یهدف یامعنا  یکه آدمینت از اتر اسبودن مهمخودمدبّر

 7باشد.

گرایانه است و از نظر بعضی الهی جزء دسته فراطبیعت معنای زندگی در ادیان

محققین شرط اساسی فهم معنای زندگی تأمل و درنگ در خود و شناخت هویت خود 

ام؟ شود: من کیستم؟ از کجا آمده است و برای آن نیاز است چهار پرسش مهم پاسخ داده

 بر مبنای اهدافی که دین برایش  که انسان زندگی رابرای آن 9روم؟ام؟ به کجا میچرا آمده

. 4فرض ضروری است که عبارتند از: چند پیش کند، برگزیند و آن را معنادار کندمی توصیه

ر دست به خلقت زده واوجود متشخص انسان. 7ن قائل به خدای متشخص باشند؛ دیندارا

تا بتوان گفت خداوند از ایجاد این واحد هدفی  . برای خلقت وحدتی تصور شود9اشد؛ ب

خواهد تک مخلوقات تجزیهداشته است؛ در غیر این صورت هدف خلقت به اهداف تک

. انسان اختیار داشته باشد تا آن هدف را برای 2. به زندگی پس از مرگ معتقد باشد؛ 1شد؛ 

 1زیند.خود برگ
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 هدف زندگی های وجود معنای زندگی از منظرِفرض. پیش1

طور که ذکر شد برای این که دینی برای انسان معنای زندگی مشخص کرده باشد همان

 شود.در دین یهود بررسی می لازم است که اعتقاد به اموری 

ه نامِ : در لغت عبری در اسفار پنج گانه، سوار بودن خدا در دین یهودالف( شخص

اسم نخست در سفر تکوین و مزامیر از برای خدا هست: الوهیم، یهوه و ادونای.  معادل هم

گذاری شده است. این طوری که آن مزامیر به مزامیر الوهیم نام ،زیاد استفاده شده است

 4اسرائیل دلالت دارد.صفت بر خالق بزرگ دلالت دارد. اما یهوه بر علاقۀ خداوند به بنی

هایی که بر وار است و بعضی از نشانهشود شخصه در دین یهود معرفی میخدایی ک

 کند عبارت است از:متشخص بودن خداوند دلالت می

پندارد و این موضوع در جای جای کتاب . واحد: بنی اسرائیل خدا را واحد می4

مقدس مشهود است. زمانی که خداوند موسی را برای رساندن پیامش به فرعون انتخاب 

 7«.من خدای پدرت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم»کرد به او فرمود: 

شریعت موسی برای آن آمده است که قوم بنی اسرائیل را به وحدانیت خداوند هدایت کند 

پس برای  9«.اسرائیل پروردگار واحد است»و توحید را اساس ایمان یهودی قرار داده است. 

  1خدا و عبادت خدای دیگر ممنوع است.بنی اسرائیل شرک به 

شکل این که خدای واحد چه شکلی دارد بین یهودیان اختلاف است. بعضی او را بی

پندارند. موسی بن میمون ارکان دین یهودی را در سیزده اصل خلاصه کرده است که می

وار در نبعضی دیگر از یهودیان او را انسا 2.ها آن است که خداوند جسم نداردیکی از آن

رود که منظورشان از پنداشتند احتمال میوار میگیرند. از این که خداوند را شخصنظر می

واحد، واحد عددی باشد. یعنی خداوند موجودی در کنار سایر موجودات است با این فرق 
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که از خداوند یک فرد بیشتر نیست اما افراد بسیاری از موجودات دیگر هست. البته بعضی 

دهد که خداوند به صورت احد یعنی واحدی غیر عددی نیز معرفی شده ی نشان میاز اسام

 است.

 ی قدرت مطلق: در کتب مقدس نه تنها محدودیتی برای قدرت خداوند نیست،ا. دار7

ذکر خدا قدرت  هایی که برای نامحدود بودنو ویژگی بلکه قدرت او نا محدود است

مژدۀ فرزند به ابراهیم صد ساله خداوند،  وقتی 4دهد.وار بودن او را نشان میانسان شود،می

دهد خداوند پاسخ می ،7خنددای میدهد و ساره به چنین مژدهو سارای نود ساله را می

من خداوند، »گوید: یا به ارمیای نبی می 9«کاری هست که برای خداوند مشکل باشد؟

 1«.نیست ها هستم! هیچ کاری برای من دشوارخدای تمام انسان

د. علم نورزدانی او تأکید می. داری علم لایتناهی: یهود بر علم مطلق خداوند و همه9

  2کند.لایتناهی او هم مانند علم انسان است. ناظر انسان است و او را نگاه می

دهند ی  رحمت: یکی از صفاتی که کتب مقدس به خداوند نسبت میا. عادل و دار1

و پلیدی و دارا بودن همۀ کمالات.  مبرا بودن از هر پستیعنی قدوسیت است. قدوس ی

 9ترین نامی است که برای خداوند به کار برده شده است.رایج« ذات قدوس متبارک»عنوان 

وقتی قدوس است و از هر عیب مبرا و واجد همۀ کمالات، پس عادل است و به کسی ظلم 

 کند و بر بندگانش رحیم است. نمی

کس دیگری را پرستش کند تحمل غیور است از این رو اگر انسان : خداوند . غیور2

 2کند.نمی

کنند که تعالی را تعریف میخدای یهودیان متعالی است و طوری . متعالی: 9

متعالی بدین معنا است که:  ،شود. از نظر یهودوار بودن خداوند به ذهن متبادر میشخص
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نیازی ندارد و غیر قابل ادراک  او به عالمخدا در ذات و جوهر از مخلوقاتش متمایز است؛ 

 ۀاین که خدا در ذات و جوهر از مخلوقاتش متمایز است نشان 4و دور از فهم است.

 وار بودن او است. شخص

ترین آن هایی از غیر متشخص بودن خدا هست که مهمس یهود نشانهدر کتاب مقد

جسمانی نیست، پس در همه حاضر بودن خداوند در همه جا است. درواقع وقتی خداوند 

جا هست. جسم محدود است و باید در مکانی خاصی قرار گیرد، اما برای خداوند، جا و 

یک »مکان معنایی ندارد. عبارات زیر گویای اعتقاد به حضور خداوند در همه جا است: 

لی تواند در بارگاه حضور داشته باشد، و بالعکس وپادشاه هنگامی که در خوابگاه است، نمی

 7«.جلال ذات قدوس متبارک هم عالم بالا را فراگرفته است و هم عالم دنیا را

معنا برای دینداران از سوی  ۀفرض ارائب( خلقت عالم توسط خداوند: دومین پیش

های کتاب وار دست به خلقت زده باشد. مطابق آموزهخداوند آن است که خداوند شخص

ت و بر این موضوع بارها در تورات تأکید شده مقدس یهودیان خداوند خالق همه چیز اس

 9است.

های معناداری زندگی در دین فرضج( وحدت عالم در دین یهود: از دیگر پیش

تک موجودات وحدت عالم است. البته وحدت عالم اگر اثبات نشود معناداری برای تک

حدت جهان دارد. شود نشان از ویابد. در دین یهود تصویری که از جهان ارائه میمعنا می

خداوند واحد است و طی مراحلی جهان را به صورت واحد خلق کرده است. هر کدام از 

در عالم یهودی، پژوهش دربارۀ مسائل اساسی این مراحل در خلق جهان مهم است. البته 

جهان، در تضاد با ایمان است. در سفر پیدایش اولین حرف نخستین سفر پیدایش حرف بت 

حرف الفبای عبری است. شکل آن مربعی است که ضلع طرف چپ آن  است که دومین 

برداشته شده است. برای بعضی این پرسش پیش آمده است که چرا داستان آفرینش با 

آغاز نشده است؟ پاسخی که به این پرسش  است حرف الف که نخستین حرف الفبای عبری
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بعضی نیز  4ی امور پژوهش کند.دارد دربارۀ بعضندهد که انسان اجازه اند، نشان میداده

لف نخستین حرف کلمۀ اریرا ااند، بت نخستین حرف کلمۀ براخا یعنی برکت است و گفته

 7یعنی لعنت است.

چون جهان آفریدۀ خداست و خدا هم کامل است، پس جهان د( هدفداری خلقت: 

جهان » جود آمدن.نیز باید از هر لحاظ کامل باشد. هم از نظر ساختار و هم از نظر زمان به و

و خداوند  9«در موقع مناسب خود آفریده شده و شایسته نبود که پیش از آن به وجود آید

س هر چیزی که آفریده شده است  نفعی پ 1همه چیز را در وقتش زیبا و نیکو ساخته است.

خداوند تمام جهان را مکانی برای زندگی انسان  2.است و برای جهان لازم و ضروری رددا

ید و هر آن چه که در آن است برای استفادۀ انسان است. اما منظور از خلقت انسان آفر

هر آن چه را که ذات قدوس »چیست؟ در کلمات زیر هدف از خلقت بشر بیان شده است: 

 9«.متبارک در جهان خود خلق کرده است آن را فقط برای عزت و افتخار خود آفریده است

عزت و افتخار خود خدا  ،وقات نیستند بلکه هدفهیچ یک از مخل ،پس هدف از خلقت

 است.

اعتقاد به رستاخیز یکی از اصول دین یهود است و انکار آن ( زندگی پس از مرگ: ه

صدوقیان بر خلاف فریسیان رستاخیز مردگان را رد  2شود.گناهی بزرگ محسوب می

ذکری نشده است و  گانۀ توراتگفتند که از این موضوع در اسفار پنجکردند. زیرا میمی

این نظر صدوقیان  8فقط در تورات شفاهی که مورد قبولشان نبود، سخن به میان آمده است.

                                                                 
 .جیم 9، یروشلمی حگیگا. 4

 .جیم 9. یروشلمی حگیگا، 7

 .1:  7. برشیت ربا، 9

 .9: 44. جامعۀ سلیمان، 1

 .، ب22. شبات، 2

 .44: 9. میشنا آووت، 9

 .الف 12، سنهدرین .2

انتشارات  ،تهران ،یگرگان دونیترجمه فر ،هودی یهادر آموزه حیخدا، جهان، انسان و ماش ،ابراهام ،کهن. 8

 .722، صش4987 ،یعلم
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گروهی از یهودیان معتقدند که فقط نیکوکاران  4اند.را دانشمندان یهود به شدت رد کرده

کرد که  چنین تفسیرتوان میالبته این گفتار و گفتارهای مشابه را  7حیات بعد از مرگ دارند.

نیکوکاران از نعمت برخوردارند و بدکاران اما از این نعمت محرومند. اگر چه ظاهر بعضی 

توان تأویل لیکن این کلام را می 9.ها دلالت دارندجملات بر زنده نشدن بعضی از انسان

انسان چه خوب و چه بد، رستاخیز دارد و نیکوکاران به  اند کهکرد؛ زیرا تصریح کرده

 1روند و بدکاران به جهنم.بهشت می

ست، حتی بر نیاست، اما قدرت او نامحدود  مختار یانسان موجودو( اختیار انسان: 

سرنوشت انسان در دست خداست، جز نیکوکار یا  2همۀ اعضای بدن خود نیز تسلط ندارد.

انسان چه راه بد را انتخاب کند چه راه خوب  9بدکار بودن که به دست خود انسان است.

یعنی اگر شخصی در پی پلیدی باشد راه را برای او باز  2؛بردوند او را به همان راه میخدا

در نهایت اگر انسان اندکی پلید  8کنند.کنند و اگر بخواهد پاک و منزه شود او را یاری میمی

اگر خود را در عالم دنیا پلید سازد، از جهان بالا  ؛شودشد، از جانب خداوند زیاده پلید می

 سازند.را پلید می او

 

 معنای زندگی انسان در دین یهود

یافتن معنای زندگی منوط به آن است که انسان و عاقبت وی شناخته شود. رابطه زندگی در 

 دنیا و بعد از مرگ وی مشخص و نقش دین در زندگی بعد از مرگ تبیین شود.

خواهد  این دنیا روزی ازاست و  دنیا این در انسان در دنیا جاودان نیست و امروز

                                                                 
 .الف 497، ص 929، سیفره دواریم. 4

 .الف 2. تعنیت، 7

 .ب444؛ کتوبوت، 79: 41. اشعیا، 9

 .الف 42. حگیگا، 1

 .92: 9. برشیت ربا، 2

 .41: 9. میشنا  آووت، 9

 .ب 99. براخوت، 2

 .الف 421. شبات، 8
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 ،نباید عمر وراز این  7مثل سایه است و آن را دوامی نیست. انسانروزهای عمر  4رفت.

چه آن 9زیرا چنین ثروتی زودگذر و فانی است. ؛های مادی شودصرف گردآوردن ثروت

انسان باید برای به دست آوردنش تلاش کند، اعمال نیک است. زیرا فقط اعمال نیک و بد 

رود مانند. در ساعت رحلت آدم از این عالم، نه سیم و نه زرش همراه او میی میانسان باق

 1های قیمتی و مرواریدهایش، بلکه فقط تورات و اعمال نیکش با او خواهند بود.و نه سنگ

یک ساله انسان هنگامی که  زندگی انسان در دنیا هفت دوره دارد:اسرائیل از نظر بنی

که در هودجی سرپوشیده و در میان عطریات نشسته باشد و است، مانند پادشاهی است 

بوسند. در دو یا سه سالگی مانند خوکی است که خود گیرند و میهمه او را در آغوش می

جهد. در بیست سالگی مانند کند. در ده سالگی مانند بزغاله هر سو میرا با کثافت آلوده می

جو ودهد و برای خود همسری جستکشد و خویشتن را زیبا جلوه میاسب شیهه می

شود )که بار سنگین خانواده را به کند و چون همسر گرفت مانند یک درازگوش میمی

شود تا معاش خانوادۀ کشد( و همین که دارای فرزند شد مانند سگ جسور میدوش می

و  شود و مسخرۀ اینخود را تأمین کند و هنگامی که سالخورده شد، مانند میمون خمیده می

  2شود.آن می

کاری است و اگر شخصی مرگ نتیجۀ گناهمیرد. بعد از این هفت مرحله انسان می

زیرا هیچ مرگی نیست که گناهی باعث آن نشده  ؛مرتکب گناهی نشود هرگز نخواهد مرد

مطابق این اعتقاد، پیامبرانی که  2اگر کسی در دنیا گناه نکند، تا ابد زنده خواهد ماند. 9باشد.

  8اند.مرتکب شده اند، گناهمرده

                                                                 
 .دال 9ی سنهدرین، مل. یروش4

 .71: 42ریخ ایام، . توا7

 .74و  2: 41. قوهلت ربا، 9

 .77: 9. امثال سلیمان، 1

 .4: 9. قوهلت ربا، 2

 .الف 22. شبات، 9

 .72: 1. ویقرا ربا، 2

دهند و اطاعت خداوند نند. گاهی کارهای خلاف شرع انجام میدااسرائیل پیامبران را معصوم نمی. بنی8

؛ فر پیدایش، 74 – 72: 1شوند )سفر پیدایش، خورند و مست میکنند. از نظر یهودیان پیامبران شراب مینمی
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لذت در این دنیا رنج  4نحوۀ زندگی پس از مرگ، بستگی به زندگی کنونی انسان دارد.

زیرا نه هرکس  7؛دنیای دیگر را در پی دارد و رنج این دنیا، لذت دنیای دیگر را در پی دارد

 9مند خواهد شد.از نعمات دو سفره بهره

و از این جهت  1ان بر صورت خدا آفریده شدههای کتاب مقدس، انسمطابق آموزه

انسان دو وجه دارد.  2کار خلقت است. یک انسان با همۀ عالم آفرینش برابر است.شاه

وجهی آسمانی و وجهی زمینی. اگر انسان تورات را بیاموزد و رضایت پدر آسمانی خود را 

موزد و رضایت پدر شود و اگر تورات را نیابه دست آورد، همانند موجودات آسمانی می

 9آسمانی خود را فراهم نیاورد، همانند موجودات عالم پایین خواهد بود.

بشر از آن جهت که روح به وی عطا شده است، منسوب به خداوند است. انسان 

در مورد رابطۀ  2دارای ماهیتی دوگانه است. روح انسان از آسمان و بدنش از زمین است.

روح برای بدن  8؛اندبدن را غلاف روح توصیف کرده ان یافت:توروح و بدن دو تعبیر را می

 1همانند رابطۀ خدا با جهان است.

اگر انسان کار نیک انجام  42گردد.روح در نهایت نزد خدا که آن را داده است باز می

رود. اما اگر انسان به گناه آلوده باشد، در عذاب دهد، روح پاکیزه به سوی پروردگار می

                                                                                                                                                   
گویند و حتی برای حفظ جان خود زنانشان را به کسان دیگر ( از نظر یهود، پیامبران دروغ می98 - 72: 41

کند حسود (. پیامبرانی که تورات معرفی می42 - 9: 79؛ سفر پیدایش، 7 -4: 72)سفر پیدایش،  دهندمی

 (.12 - 4: 72دهد )سفر پیدایش، گویند و فریب میهستند و دروغ می

 .1: 74. میشنا آووت، 4

 ناتان. . اووت ربی7

 ب. 2. براخوت، 9

 .1: 9. سفر پیدایش، 1

 .94. آووت ربی ناتان، 2

 .8: 44ت ربا، . برشی9

 .الف 497، ص 929. سیفره دواریم، 2

 .الف 428. سنهدرین، 8

 .، الف42. برا خوت، 1

 .47: 2. جامعۀ سلیمان، 42
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این افراد دشمن پیامبران  4زیرا برای شریران و بدکاران صلح و سلامتی نیست.خواهد بود. 

   7.هستند

اند و ارواح و های بسیار قدیم وجود داشتهارواح از زمان»روح نیز امری قدیم است. 

 1«.نام دارد، مأوی دارند 9هایی که بعداً به دنیا خواهند آمد در آسمان هفتم که عراووتروان

توان ی یعنی آن هدفی که انسان برای رسیدن به آن باید تلاش کند را میمعنای زندگ

شود و هدفی که در دنیا محقق به دو دسته تقسیم کرد: هدفی که در آخرت محقق می

شود و هدف دوم اجتماعی شود. هدف نخست فردی است؛ یعنی فرد به آن نائل میمی

 است.

تا نیکوکار باشد و از بدکاری بپرهیزد. اما در دنیا انسان باید هم خود را به کارگیرد 

چون میل در بدی را در انسان از همان کودکی نهاده است، ممکن است، انسان کاری زشت 

انجام دهد. برای جبران این کار، خداوند توبه را قرار داده است. گناهانی که در رابطه با 

اما گناهانی که در رابطۀ شود. خداوند است، پشیمانی و تحمل رنج و باعث بخشش آن می

با دیگران است، حتماً باید آن شخصی که گناهی در موردش صورت گرفته است، را راضی 

 کند، تا بخشیده شود.

اش در بهشت بالاتر بهشت هفت مرتبه دارد که انسان هرچه نیکوکارتر باشد، مرتبه

یست، در این صورت شود که دیگر بالاتر از آن حدی ناست تا این که به حدی نیکوکار می

در بالاترین مرتبۀ بهشت جایگاهش خواهد بود. برای  رسیدن به چنین جایگاهی باید به 

جهنم نیز هفت مرتبه دارد که هر چه  یادگیری تورات بپردازد و دستورات آن را انجام دهد.

 تر است.انسان شریر باشد، جایگاهش در دوزخ پایین

هدف زندگی یک یهودی یعنی آن چیزی که یک  توانمی آن چه گفته شدبا توجه به 

  کند، را به صورت زیر دانست:یهودی در زندگی برای رسیدن به آن تلاش می

 «است. ترین مرتبۀ بهشترسیدن به عالی مومن معنای زندگی فردی یک یهودی»

هدف اجتماعی زندگی در یهودیت )هدف دنیوی(: علاوه بر هدفی که دین یهود برای 

                                                                 
 .18: 77. اشعیاء، 4

 .72: 71. کتاب اول سموئیل، 7

3. Aravoth 

 .ب47. حگیگا، 1
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کند برای دنیای آنان نیز هدفی را مشخص کرده است که با آمدن آخرت ترسیم میافراد در 

 شود.فرد خاصی محقق می

بعضی  4می نامند.ا ماشیح( قائلند بعضی آن را حیزقیای )یهودیان به نجات دهنده

داوود را ماشیح فرزند بعضی هم  7دانند.خلقت ماشیح را از همان ابتدای خلق جهان می

 1زمین پر از بدی است. که کندای ظهور میهروماشیح در د 9دانند.می

و » قوم یهود همه درستکار و نیکوکار هستند.الظاهر ماشیح زمانی خواهد آمد که علی

 2؛«برد قوم تو همگی عادل و نیکوکار خواهند بود و برای همیشه زمین را به میراث خواهند

 ش کنند.پس مردم برای ایجاد چنین جهانی باید با هم تلا

 «ای بدون بدی است.ایجاد جامعه: معنای زندگی اجتماعی در دین یهود»

 

 افعال مقرِّب و مبعِّد انسان به معنای زندگی 

تحقق  را که موجب افعالیچنین دگی را برای انسان مشخص کرده و همهدف زن خداوند

در انسان چون  مشخص کرده است.هم کند شود یا انسان را از آن دور میمعنای زندگی می

؛ ی هست که یکی گرایش به زشتی و دیگری تمایل به نیکوکاری استردو میل و علاقۀ فط

افعال دورکننده را نیز مشخص  ،انسان به هدف زندگی ۀکنندپس باید علاوه بر افعال نزدیک

یکی  :دو انگیزه و غریزه در انسان آفرید و 9خداوند، آدم را از خاک زمین بسرشت .کند

انگیزۀ بدی از همان ابتدای تولد با انسان است اما انگیزۀ  2نیکی و دیگری غریزۀ بدی. غریزۀ

تر از بدی در انسان قوی ۀانگیز 8آید.نیکی در سیزده سالگی، یعنی زمان بلوغ، پدید می

                                                                 
 .ب 78. براخوت، 4

 .ب 427یقتا رباتی،. پس7

 .الف 2. یروشلمی، براخوت: 9

 .الف 12سنهدرین، . 1

 .92: 74. اشعیاء، 2

 .7: 2. سفر پیدایش، 9

 .الف 94. براخوت، 2

 .الف 27. سوکا، 8
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انگیزۀ بدی نخست به  7شود.تر میانگیزۀ بدی ضعیف است و به آرامی قوی 4.خوبی است

دهد و ی بد بزرگ سوق میکند و به آرامی به کارهانسان را دعوت میکارهای بد کوچک، ا

تر پاسخش برای بار نخست به این انگیزه جواب مثبت دهد، بارهای بعدی راحت اگر انسان

بدکاران در اختیار قلب خود که همان انگیزۀ بدی است، هستند و نیکوکاران  9دهد.را می

 1ارند.قلب خود را تحت اراده و اختیار خود د

ای انسان گاهی به مرحله 2راه غلبه بر انگیزۀ بدی نیز مطالعه و تحصیل تورات است.

اگر انسان ببیند که »شود. در این حال رسد که با خواندن تورات هم بدی از او دفع نمیمی

به دیاری یا  ؛تواند این انگیزه را مغلوب خود سازدمینانگیزۀ بدی بر او چیره می شود و 

جامۀ سیاه برتن کند و هر آن چه که دلخواهش بود  ؛جا ناشناس باشد رود که در آنمکانی 

 9.«لیکن باعث آن نشود که نام مقدس خدا در نظر مردم خوار شود ؛انجام دهد

گناهان کبیره چهار گناه هستند:  ؛شوندگناهان به دو دستۀ صغیره و کبیره تقسیم می

پرستی مقدم بر گناهان بت 2مت زدن به همنوعان.پرستی، زنا، قتل نفس و بدگویی و تهبت

شود که انسان حقیقت الهام و نبوت را زیرا این گناه موجب آن می ؛دیگر ذکر شده است

 8شود.های مذهب و اخلاق میانکار کند و در نتیجه باعث درهم ریختن پایه

ند. شوند دو دسته هستان به هدف معنای زندگی میرسیدن انس کارهایی که موجب

 های دیگر.در ارتباط با انسانافعال با خدا و  رتباطافعال در ا

 

 خدا اعمال مقرِّبِ  انسان به

خواهد هفت صفت را داشته باشد: ایمان، خداوند که انسان را آفریده است، از انسان می
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 ،در واقع با داشتن این هفت صفت 4جویی.صداقت، عدالت، احسان، ترحم، راستی و صلح

 7ترین این صفات است.ایمان اصلی شود.هدف زندگی نائل می انسان به

اند چنین گفتههم 9.تواند بگیردایمان آن قدر مهم است که جای صفات دیگر را می

هر کس که یک فرمان خدا را با ایمان کامل بر خود قبول نماید و آن را انجام دهد، شایستۀ 

 1رد.القدس بر او قرار گیآن خواهد بود که روح

هدف بسیاری از فرامین که خداوند به وسیلۀ موسی به فرزندان اسرائیل داد، تلقین 

ترین وجه هنگام دعا کردن و نماز ایمان به عالی 2ایمان به خدا در قلب و روح این قوم بود.

به خدا و به علاقۀ او نسبت به آفریدگانش  کهشود، زیرا تنها آن کس گر میخواندن جلوه

خواهد. دعا کند و حاجات خود را از او میبه حضور پروردگار دعا می ،مان داردصمیمانه ای

ای صمیمانه بین آفریدگار و آفریده که انسان به و نماز در حقیقت، عبارت است از رابطه

گوید. از این رو دعا و نماز هم به درگاه وسیلۀ آن از اعماق قلب با خالق خویش سخن می

نشاند و آن را به رحمت دعا خشم پروردگار را فرومی 9ند، است.خداوند مقبول و خوش آی

  2.کندمبدل می

شرط اجابت دعا دو چیز است: نخست دعا باید صمیمانه باشد دوم باید دعا کننده 

ه خدا بودن هم متوج 8؛ یعنی فقط متوجه خداوند باشد.شایستگی اجابت دعا را داشته باشد

که ترس خدا را در دل داشته باشد، شایستۀ اجابت دعا  کسییعنی ترس از خدا داشتن؛ زیرا 

دارد و همیشه تا آخرین لحظۀ گاه از دعا کردن دست بربا این حال انسان نباید هیچ 1است.

کند، خواند و دعا میبیند که نماز میاگر انسان می زندگی باید به رحمت خدا امیدوار باشد.
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گاه از این که خداوند و هیچ 4ر به دعا بپردازدشود، باید بار دیگاما دعایش مستجاب نمی

حتی اگر شمشیر تیزی روی گردن انسان بگذارند و  جواب او را ندهد نباید ناامید شود؛

 7قصد قتل او را کنند باز هم نباید از رحمت الهی نومید شود.

هر کس بتواند برای  .از شرایط دیگر استجابت دعا، برای دیگران دعا کردن است

و نیز هر آن کس که برای همنوع  9کار استان خود دعا کند و این کار را نکند گناههمنوع

نماید، هنگامی که خود او در نیاز همان چیز کند و برایش طلب رحمت میخود دعا می

ها دعا و نماز از قربانی 1یابد.شود و اول نجات میباشد، نخست به خود او جواب داده می

 2تر است.نماز از اعمال نیک نیز با اهمیت تر است.تر و مهمبزرگ

 یکی دیگر از شرایط استجابت دعا آن است که با خلوص نیت و از اعماق قلب باشد:

خداوند، خدای خود را دوست بدارید و او را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت 

و  2سمان سازدخواند، باید قلب خود را متوجه خدای آسی که دعا و نماز میک 9نمایید.

طوری نماز بخواند مانند این که  8چشمانش را پایین افکنده و قلبش را متوجه بالا سازد.

 42.از شرایط دیگر استجابت دعا، به جماعت بودن آن است 1نا مقابل اوست.یخش

دانند از این رو، او را متعالی از موجودات از طرفی خدا را کمال محض می یانیهود

دانند. از قول حضرت موسی طرف دیگر خداوند را در همه جا حاضر می دانند. ازدیگر می

زیرا که بی حد و بلندمرتبه و بزرگوار  ؛خوانمبرای خدا سرود می» چینن آمده است:

مافوق تمام  ؛باید برای کسی سرود خواند که بلندمرتبه و رفیع است» گوید:یا می 44«.است
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تر از که خداوند متعالی است لیکن کسی نزدیکدر عین این  4«.بزرگواری و صاحبان جلال

 7او به انسان نیست.

انسان نسبت به خدایی که ای دو طرفه است. از یک طرف رابطۀ خالق و خلق رابطه

ها را وظایفی دارد که باید آن ،به انسان بسیار نزدیک است هم برتر وهم متعالی و  هم

دیگر اگر انسان به آن دستورات عمل رعایت کند. این وظایف دستور خدا است. از طرف 

 کند.دهد و اگر عمل نکند عذاب میکند خداوند به انسان پاداش می

عبادت انجام دستورات خداوند است. خداوند دستورات مختلفی برای بنی اسرائیل 

ها وضع کرده است. بعضی از آنها جزای نافرمانی آنها است. از این اعمال: عبادات و قربانی

همگی باید خالصانه برای خداوند انجام شود. بعضی از دستورات خداوند به قوم است که 

 یهود عبارت است از:

هستم و پرستش غیر را  من اطاعت کنید زیرا من خدایی غیورنباید خدایی را جز  -

 9کنم؛تحمل نمی

 1برای خود هرگز بت نسازید؛ -

 2هر سال به مدت هفت روز جشن بگیرید؛ عید فصح -

های نر گاو و گوسفند و بز شما به من تعلق دارند. در برابر نخست ادهزتمام نخست -

زادۀ نر الاغ یک بره به من تقدیم کنید و اگر نخواستید این کار را بکنید گردن الاغ را 

  9بشکنید ولی برای تمام پسران ارشد خود حتماً باید عوض دهید.

وند فرموده که از آن چه خدا 2هیچ کس نباید با دست خالی به حضور من حاضر شود. -

دهند باید شامل دارید برای او هدیه بیاورید. هدایای کسانی که از صمیم قلب هدیه می

این چیزها باشد: طلا، نقره، مفرغ، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، کتان لطیف، پشم بز، 
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پوست قوچ که رنگش سرخ شده باشد و پوست خز، چوب اقاقیا، روغن زیتون برای 

های ا، مواد خوشبو برای تهیۀ روغن مسح، بخور خوشبو، سنگ جزع و سنگهچراغ

هر سال بهترین نوبر محصولات خود را به خانۀ  4قمیتی دیگر و سینه بند کاهن.

 7خداوند، خدای خود بیاورید.

فقط شش روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید، حتی در فصل شخم و فصل  -

  1کار کند باید کشته شود.هرکس در روز هفتم  9درو.

های بعد این است که عهد مرا نگاه خدا به ابراهیم فرمود: وظیفۀ تو و فرزندانت و نسل -

دارید. تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا 

 2اید.پذیرفته

روزه و حج است.  های مهمی که برای یهودیان وضع شده بود نماز، زکات،از عبادت

نماز در نزد یهودیان شکل ثابتی نداشته اما مضمون آن یکسان بوده است. در نماز صبح و 

کند دهند زیرا معتقدند شر و حسد را از آنان دور میمغرب شهادت به وحدانیت خداوند می

کنند و چون خود را مکان نماز را از نجاسات پاک می 9کند.و آتش جهنم را خاموش می

های رو در کنیسهکنند از ایندانند مکان نماز را از مجسمه و نقاشی خالی میل توحید میاه

دانند اقامۀ نماز در قبرستان را جایز گذارند. چون مردگان را نجس میمسیحیان نماز نمی

دانند اما نامندش، میدانند. بهترین مکان نمازگذاردن را معبد اورشلیم که خانۀ نماز مینمی

ۀ نماز در خانه برای یک یهودی هست. در نماز به سمت اورشلیم متوجه هستند. اقام

  2نمازشان سه بار در روز است.

در نماز طهارت شرط است. طهارت نزد یهودیان دو نوع است: طهارت کبری و 

صغری. طهارت کبری سه بار حمام کردن است و طهارت صغری که قبل از هر نماز شرط 
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های خود را سه است دستکه علامت پاکی آن قابل شرب بودن آن  است است. با آب پاک

کنند. در صورت فقدان آب با خاک طهارت مضمضه میآب را بعد از آن  ،ندشویبار می

 4گیرند.می

روزه نیز  یهودیان مکلفند بخشی از اموال خود را با شرایط خاص به دیگران ببخشند.

زده سال برسد واجب است. هنگام روزه از عبادتی است که بر هر یهودی که به سن سی

های مستحبی هم روزه ،های واجبخورند. در کنار روزهنوشند و نه میصبح تا عصر نه می

  7دارند.

سفری است که مؤمن به قصد رفتن به  ، حج است. حجهای واجب دیگراز عبادت

هد قدیم سه بار در ع ازکتبِ دهد. در سفر خروجمکان مقدس یا زیارت معلم دینی انجام می

  9واجب شده است. )رفتن به معبد مقدس( بر هر یهودیگزاردن سال حج 

 هایسنگ و سنگی هایستون مجسمه، .نکنیدت درس خود برای بت :فرمود خداوند

  مرا سبت روز قانون 1.هستم شما خدای خداوند، من زیرا ؛نسازید پرستش برای شده تراشیده

  2.هستم خداوند من زیرا دارید، محترم مرا هاعبادتگ و نیدک رعایت

 

 های دیگرانسانبه  انسان اعمال مقرِّب

. این اصول ل را رعایت کندوبه انسان دستور داده شده است که در رابطۀ با دیگران چند اص

 :ی تقسیم کردتوان به دو دستۀ سلبی و ایجابمی را

 سلبی. احکام 4

کسی را  ،دا آفریده شده است و قاتلالف( کسی را نکشد. زیرا انسان بر صورت خ

حتی اگر انسان را  9کشد که بر صورت خدا است و این اهانتی نسبت به خدا است.می
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 ؛شود، باید کشته شدن خود را انتخاب کندمجبور کنند که کسی را بکشد وگرنه کشته می

 4تر باشد.زیرا ممکن است خون طرف از خون وی رنگین

دشمنی با دیگران از گناهان بزرگ بوده و حتی از قتل  .ب( با دیگران دشمنی نکند

پرستی و زنا و جهت با همنوعان با سه گناه کبیرۀ بتدشمنی بی»تر است. نفس هم بزرگ

 7«.قتل نفس برابر است و همین گناه بود که باعث ویرانی معبد بیت همیقداش دوم شد

ت. بدگو مانند آن است که بدگویی از گناهان بزرگ اس ج( از دیگران بدگویی نکند.

آن  9پرستی، زنا و قتل نفس است.خدا را انکار کرده و گناهش معادل سه گناه بزرگ بت

کند و کسی که دربارۀ گوید، شخصی که سخنان او را باور میکس که از دیگران بدی می

 ها بیندازند و طعمۀدهد، سزاوار آن است که او را جلو سگهمنوع خود گواهی دروغ می

 2زبان عضوی است که باید بیشتر از اعضای دیگر مواظب آن بود. 1آنان سازند.

سخن  پرحرفی نیز منع شده است، سخنان زیر در مورد ارزش سکوت بیان شده است:

سکوت . ارزد لیکن سکوت دو سلع ارزش داردمی ( است.)نام نوعی سکه گفتن یک سلع

مفید است و به طریق اولی برای ابلهان سکوت برای دانشمندان  9درمان همۀ دردها است.

تمام عمر در میان دانشمندان پرورش یافتم و برای آدمی چیزی را بهتر از  2نیکو است.

 8سکوت ندیدم.

زیرا دروغگو عقل شنونده را  دروغ نگوید. دروغگویی بدترین نوع دزدی است (د

گوید و قصد او فریب مخاطب است، مثل این هر آن کس که دو پهلو سخن می» 1دزد.می
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ذات قدوس متبارک از آن کس که دلش با زبان یکی » 4.«پرستی کرده استاست که بت

 7.«داردنیست متنفر است و او را دشمن می

چاپلوسی و ریاکاری از گناهان بزرگ است طوری که  ( چاپلوس و ریا کار نباشد.ه

 9.تجماعتی با وجود چند ریاکار منفور اس

 1.نکند. تقلب و نادرستی از گناهان بزرگ و مثل قتل نفس است و( تقلب و نادرستی

 2های دیگر او را وادار به گناه کند.ز( نباید انسان

  9ح( به دیگران لعنت نفرستد.

  2ط(  شهادت به دروغ ندهد.

  8ی( در کار ناشایست همکاری نکند.

 .1.ا پایمال کندک( نباید به کسی تهمت بزند و حق ناتوانان ر

 42 .ل( رشوه نگیرد

 47اسرائیل مجاز شناخته شده است.الظاهر رباگرفتن از غیر بنیعلی 44م( ربا نگیرد.

 49کنندگان به بنی اسرائیل تبریّ بجوید.از بدی ن( 

 41س( انسان نباید لباس جنس مخالف خود را بپوشد.
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 4زنان.ان و بیوهع( انسان نباید به کسی ظلم کند، مخصوصاً به غریبان، یتیم

 

 یجابی. احکام ا7

ترین کارها و دعوت به کار نیک از بزرگ ( دیگران را به کار نیک دعوت کند.الف

 7.معادل عطای زندگی به فرد است

 9.داشته باشد چون خود دوست را هم نوعان ( ب

های دین یهود است. ترین توصیهج( به دیگران احسان کند. احسان به دیگران از مهم

های دیگر و اموال آنان است. این احسان پذیری در قبال انسانتیجۀ احسان، مسئولیتن

 مراتبی به شرح زیر دارد:

 2و در مال خود شریکشان کردن. 1هاهای آزاد با: کمک به انسان. احسان به انسان4

 9.اسیر . احسان به7

  2. احسان به حیوانات.9

 8د( به عدالت بین فرزندان رفتارکند.

 1از ترازوی دقیق استفاده کند. (ه

 

 نتیجه توجه نکردن به معنای زندگی 

بر انسان واجب است به هدفی که خداوند برای انسان مشخص کرده است توجه کند و 

برای تحقق آن هدف تلاش کند. اگر انسانی به آن هدف توجه نکرد خداوند چه برخوردی 

                                                                 
 .42 -41: 71؛ سفر تثنیه، 9 -4: 77؛ سفر تثنیه، 1: 79؛ سفر خروج، 71 -74: 77. سفر خروج، 4

 .ب 11. سنهدرین، 7

 .41: 48. سفر لاویان، 9

 .1: 77؛ سفر تثنیه، 2-1: 79سفر خروج، . 1

 74 -41: 71. سفر تثنیه، 2

 41 -42: 74سفر تثنیه،  .9

 1: 72. سفر تثنیه، 2

 42 -42: 74. سفر تثنیه، 8

 42 -49: 72. سفر تثنیه، 1



 

 

 

 

 

 

 4911بهاروتابستان ، 72، شمارۀ41، سالپژوهشنامۀ ادیان / به آن دنیو راه رس تیهودیدر  یزندگ یعنام                          771

 

 کند و چه عاقبتی در انتظار او است؟ با او می

های کتاب مقدس خداوند دو نوع ارتباط با انسان دارد. نخست رابطۀ از نظر آموزه

تکوینی است. خداوند انسان را خلق کرده است. بعد از خلق هم به حال خود رهایش 

جهان برای هستی خود دمادم »نکرده است. قیام انسان و تمام موجودات دیگر به خدا است. 

دهد. خلقت انسان هم لطف ست که به انسان روزی میخداوند ا 4؛«به خدا وابسته است

ای که خدا با انسان دارد، رابطۀ تشریعی است. خداوند عالم و خداوند است. دومین رابطه

خواهد که دهد در عوض خداوند از انسان میانسان را خلق کرده است و به آنان روزی می

تا بر دشمنانشان پیروز شوند و کند ها را کمک میاطاعتش کنند. در عوض این اطاعت آن

کند. پس رابطۀ خدا با انسان کند و در نهایت به بهشت هدایتشان میشان را افزون میروزی

 توان به صورت زیر خلاصه کرد:را در عالم تشریع می

الف( هدایت و راهنمایی: خداوند برای هدایت مردم پیامبرانش را فرستاده است. 

 هدایت تشریعی خداوند است.تمامی کتاب مقدس نشان از 

ب( کمک کردن: اگر مردم دعوت خداوند را بپذیرند، خداوند نیز آنان را کمک 

 اسرائیل بر فرعون، نشانۀ کمک خداوند به آنان است.کند. پیروزی بنیمی

نتیجۀ عبادت  ،علاوه بر کمک برای رفع مشکلات خداوند،ج( پاداش دادن به طاعات: 

شود و بر دهد. اگر خدا را اطاعت کنند محصولاتشان زیاد میمی بندگان را در این دنیا

خداوند فقط در این دنیا پاداششان آید. خداوند در میانشان می یابند ودشمنان غلبه می

 7دهد.می

تفاوت د( مجازات نافرمانان: اگر انسان خدا را اطاعت نکند و به معنای زندگی بی

ند. این مجازات بیشتر برای به اطاعت آوردن بشر کباشد خداوند انسان را مجازات می

است. مجازات مرحله به مرحله است. در هر مرحله اگر انسان به نافرمانی خود ادامه دهد، 

 شود و هر مرحله هفت بار شدیدتر از مرحلۀ قبل است. مجازاتش بیشتر می

ول به مرحلۀ نخست مجازات: عذاب در این مرحله شامل ابتلا به مرض، دادن محص

 اسرائیل و جنگ است.دشمنان بنی
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و است مرحلۀ دوم مجازات: عذاب در این مرحله هفت بار شدیدتر از مرحلۀ قبلی 

زمین دیگر محصول نخواهد داد بر خلاف شود. می ابتلا به مرضاین موارد می شود:  شامل

شدن  شد و در هم کوبیدهداد اما نصیب دشمنانشان میمرحلۀ قبل که زمین محصول می

  .گ بود اما باز هم قدرت داشتنداسراییل در حالی که در مرحلۀ قبل جنقدرت بنی

 مرحلۀ سوم مجازات: در این مرحله بلا بر سر فرزندان و حیوانات نیز خواهد آمد.

 خداوند خواستف برخلا و دننشو اصلاح این وجود با اگرمرحلۀ چهارم مجازات: 

 هند شد.خوا تنبیه پیش از بیشتر بار هفت گناهان سببه ب وقت آن د،نکن رفتار

ها بازهم بنی اسرائیل دست از نافرمانی مرحلۀ پنجم مجازات: اگر با همۀ این مجازات

شود. در این مرحله دیگر برای مطیع ها متنفر میبرندارند، در این صورت خداوند از آن

 4شوند.ذاب میاسرائیل عکند بلکه برای انتقام از بنیساختن آنان عذابشان نمی

شود. مجازات را رعایت نکند مجازات می کسی این قوانین سلبی یا ایجابی اگر

بلکه مجازات با جرم متناسب است. هدف از مجازات در کتب  ند،ها یکسان نیستجرم

بنابراین هر گناهی که بیشتر به جامعه ضرر برساند  .پاک شدن جامعه از پلیدی است ،مقدس

ها هر کس فقط به خاطر گناه خود مجازات رد. در این مجازاتتری دامجازات بزرگ

 نه و شوند کشته پسرانشان هاناگن سببه ب نباید پدران»شود نه به خاطر گناه دیگری. می

 7.شود کشته خودش هاگن سببه ب باید سکهر  .پدرانشان هاناگن بسبب پسران

ارباب و بقیۀ  ظلمِ جازاتِظلم به انسان آزاد و کنیز و برده متفاوت است. م مجازاتِ

تواند او را بزند و تا کند. چون ارباب مالک کنیز است، میمردم نیز نسبت به کنیزان فرق می

شود؛ اما اگر نقص عضو وقتی نقص عضوی برای او حاصل نشده باشد، ارباب مجازات نمی

 است:های دنیوی به شرح زیر بعضی از مجازات 9حاصل شد ارباب مستحق مجازات است.

اگر کسی انسانی را طوری بزند که منجر به مرگ وی گردد، »الف( مجازات قتل عمد: 

او نیز باید کشته شود. اما اگر او قصد کشتن نداشته و مرگ تصادفی بوده باشد آن وقت 
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 4کنیم تا به آن جا پناهنده شده بست بنشیند.مکانی برایش تعیین می

آسیبی به کسی وارد شود و باعث نقص ب( مجازات صدمۀ جسمی به دیگران: اگر 

اما اگر آسیبی به کسی وارد شود خوب شود،  7دائمی عضو شود، قصاص لازم است.

 9شود.قصاص لازم نیست فقط ضررهای مالی فرد جبران می

  را او و بزند شاخ زنی یا مرد به گاوی اگرج( مجازات حیوانات هنگام ضرر زدن: 

 گاو آن صاحب وقت نآ نشود، خورده هم شتگوش و شود سنگسار باید گاون آ بکشد،

 این از هم صاحبش و شتهاد زنیشاخ قۀساب قبلاً گاو آن اگر لیو .شودمی شمرده هاگنبی

 هم و گردد سنگسار گاو هم باید صورت این در باشد، نبسته را گاو اما ،هبود خبر با موضوع

 صاحب نند،ک قبول را بها خون که شوند راضی مقتول بستگان اگر ولی .شود کشته احبشص

 دختر به گاوی اگر 1.دهد نجات را خود جان ،شده تعیین بهایخون پرداخت با تواندمی گاو

 بزند شاخ نیزیک یا غلام به گاو اگر اما .شود اجرا حکم همین بکشد، را او و بزند شاخ پسری

 سنگسار هم گاو و شود ادهد نیزک یا غلام آن ارباب به نقره مثقال سی باید بکشد، را او و

 بفروشند را هزند گاو باید گاو دو آن ناصاحب بکشد، و بزند را دیگری گاو گاوی، اگر 2.گردد

 را شده کشته گاو از نیمی تواندمی هم هاآن از یک هر و نندک تقسیم خود میان را آن تمقی و

 نبسته را آن صاحبش و شتهاد زنی شاخ ۀسابق ،هماند زنده که اویگ اگر ولی .ردابرد خود برای

 9.ردابرد خود برای را شده شتهک گاو و بدهد کشته گاو عوضه ب ایهزند گاو باید باشد،

کند های دیگر مسئول است و نباید کاری د( مجازات بی مبالاتی: انسان در قبال انسان

 و بکند هیاچ کسی اگر»که حتی به صورت غیر عمد به اموال دیگران خسارتی وارد کند. 

 به تماماً را حیوان آن قیمت باید هاچ صاحب بیفتد، آن در الاغی یا گاو و نپوشاند را آن روی

 2.باشد او آن از مرده حیوان و بپردازد صاحبش
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( مجازات دزدی: در آیین یهود مجازات دزدی بسیار سنگین است. اگر شخص ه

رامت بپردازد و اگر ندار است دارایی چیزی بدزدد که خود مال از بین رفته باشد پنج برابر غ

اما اگر اصل مال حفظ شده باشد، غرامت دو برابر  4شود.در عوض آن به غلامی فروخته می

 7است.

 داخل به عمداً را خود چارپایان کسی اگرو( مجازات خسارت به اموال دیگران: 

 بهترین از باید بچراند، دیگری شخصۀ مزرع در را هاآن یا و کند رها دیگری شخص ستانکتا

چنین هم 9.بپردازد غرامت مزرعه یا ستانکتا صاحب به اردهو خسارت برابر خود، محصول

 و کند سرایت دیگری صخش مزرعۀ به آتش و کند روشن آتشی اشهمزرع در کسی اگر

 باید است افروخته را آتش که آن بسوزاند، را او مزرعه تمام یا و نشده درو محصول یا هابافه

 1.بپردازد را ردهاو خسارات متما غرامت

 امانت به شخصی پیش را ایشی یا پول کسی اگرز( مجازات خیانت در امانت: 

 است دزدیده که را چه آن برابر دو باید شود دستگیر دزد اگر شد، دزدیده امانت آن و گذاشت

 تا ببرند قضات نزد را امانتدار شخصباید  وقت آن نشود، گرفتار دزد اگر ولی دهد عوض

 یا گوسفند یا الاغ یا گاو کسی اگر 2.نه یا است ردهک خیانت امانت در او خود آیا شود معلوم

 یا و ببیند، آسیب یا بمیرد، حیوان آن و ردابسپ امانت به همسایه دست به را دیگری حیوان هر

 و است ندزدیده را آن که بخورد سوگند باید همسایه آن نباشد، بین در هدیاش و شود غارت

 یا حیوان اگر لیو .ندک خودداری مال، تاوان نتگرف از و بپذیرد را او سوگند باید مال صاحب

 احیاناً گرا .دهد غرامت مال صاحب به باید امانتدار شود، دزدیده امانتدار نزد از امانتی مال

 این اثبات برای را شده دریده لاشه باید امانتدار شخص باشد، دریده را آن وحشی جانوری

 همسایه از را حیوانی کسی اگر 9.شودنمی گرفته غرامتت صور این در هک دهد، نشان رام

 آنجا در زمان آن در هم صاحبش و شود کشته یا ببیند آسیب حیوان آن و بگیرد قرض خود
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 جاآن در صاحبش اگر ماا .بدهد را حیوان آن عوض باید گیرنده قرض باشد، نبوده حاضر

 4.نیست تاوان پرداخت به احتیاجی باشد، بوده حاضر

ح( مجازات اطاعت نکردن از پدر: اطاعت از پدر و مادر در آیین یهود واجب است 

شود. اگر با وجود تنبیهات باز بنابراین اگر فرزندی از پدر و مادرش اطاعت نکند تنبیه می

 7شود.هم اطاعت نکرد سنگسار می

با محارم شامل مادر، زنان پدر،  ط( ارتباطات نامشروع: در آیین یهود، ارتباط جنسی

خواهر تنی و ناتنی، برادرزاده، و خواهرزاده، با دختر زن پدر، عمه و خاله، زن عمو، 

زمان؛ ارتباط با زن خود عروش، زن برادر، با دختر یا نوۀ زن خود؛ ازدواج با دو خواهر هم

ارتباط با حیوانات حرام  حال عادت ماهیانه؛ ارتباط با زن شوهردار؛ ارتباط مردان با مردان؛

شود، مجازات نیز در موارد ارتباط نامشروع داشته باشد مجازات می اگر کسی 9است.

 مختلف متفاوت است.

 باید ند،ک اغفال نشده نامزد هنوز که را ایرهکبا دختر مردی، اگر»: اغفال دختر باکره

 راضی ازدواج این با دختر درپ اگر لیو .آورد در خود عقد به را او ،هپرداخت را دخترمهریۀ 

 1«.پردازدب او به را شده تعیین ۀمهری فقط باید مرد آن نباشد،

 شود، دیده شوهرداری زن با زنا ارتکاب حال در مردی اگر» :زنای مرد و زن همسردار

 2«.شد خواهد پاک اسرائیل از شرارت ترتیب، این . بهشوند کشته باید زن آن هم و مرد آن هم

 دیوارهای داخل در است شده نامزد که دختری اگر» :نامزددار در شهر اغوای دختر

 سنگسار برده، بیرون شهر ۀدرواز از را مرد هم و دختر مه باید گردد، اغوا مردی توسط شهر

 این جهته ب را مرد و است نخواسته مککو نزده فریاد اینکه خاطره ب را دختر. بمیرند تا نندک

 9«.شود پاک شما میان از باید شرارتی چنین .است کرده حرمتبی را دیگری مرد نامزد که
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]مردی دختر نامزدداری را  عملی چنین اگر ولی» :اغوای دختر نامزددار در خارج شهر

 مستحق که هیاگن دختر چون شود،ه شتک باید مرد تنها بیافتد اتفاق شهر از خارجاغوا کند.[ 

 را او شده ورحمله شخصی بر کسی که است آن لثم این، ت.اس نشده مرتکب باشد مرگ

 را او تا است نرفته مکشک به کسی ،هبود شهر از خارج در چون و زده فریاد دختر زیرا بکشد،

  4«.دهد نجات

 در و ندک تجاوز است نشده نامزد که دختری به مردی اگر» :تجاوز به دختر بدون نامزد

 و دکن ازدواج دختر آن با و بپردازد نقره المثق پنجاه دختر پدر به باید شود، غافلگیر عمل حین

 7«.بدهد طلاق را او تواندنمی رگزه

  9«.شود کشته باید نماید، نزدیکی حیوانی با که انسانی هر» :ارتباط با حیوان

 1سنگسار است. ی( مجازات تهمت زنا زدن به دیگران

 2.شود کشته باید ،کند جادوگری که زنیک( مجازات جادوگری:  

 قربانی خداوند از غیر دیگر، خدایی برای کسی اگرازات قربانی برای غیر خدا: ل( مج

  9.شود کشته باید ند،ک

 2هر کس پدر یا مادرش را بزند باید کشته شود. م( مجازات زدن پدر و مادر:

 با و بدزدد را خود ییهود  برادران از یکی کسی اگرن( مجازات دزدیدن انسان دیگر: 

 شما میان از شرارت تا شود کشته باید دزد آدم این بفروشد، را او یا و ندک اررفت برده مثل او

هر کس انسانی را بدزدد خواه او را به غلامی فروخته و خواه نفروخته باشد  8.گردد پاک

  1باید کشته شود.

                                                                 
 .71 -79: 77. سفر تثنیه، 4

 .71 -79: 77. سفر تثنیه، 7

 .41:  77. سفر خروج، 9

 .74 -49: 77. سفر تثنیه، 1

 .48: 77. سفر خروج، 2

 .72: 77. سفر خروج، 9

 .42: 74. سفر خروج، 2

 .2: 71. سفر تثنیه، 8

 .49: 74. سفر خروج، 1



 

 

 

 

 

 

 4911بهاروتابستان ، 72، شمارۀ41، سالپژوهشنامۀ ادیان / به آن دنیو راه رس تیهودیدر  یزندگ یعنام                          792

 

 جبران خطا

در انسان میل به بدی هست، بنابراین ممکن است مرتکب گناهانی شود، عدالت الهی 

کند که باید راهی برای پاک کردن گناهی که انسان مرتکب شده است، باشد. آن اب میایج

هفت مهم قبل از به وجود » راه توبه است که خداوند طرح آن را قبل از خلق جهان ریخت.

ها عبارتند از: تورات، توبه، بهشت، دوزخ، اورنگ جلال الهی، آمدن جهان آفریده شده و آن

 4.«ماشیحبیت همیقداش و نام 

 :. در کتاب مقدس آمده استدر متون یهودی به توبه اهمیت زیادی داده شده است

ات جرسد. عظیم است توبه که نعظیم است توبه، که اثر آن تا اورنگ جلال الهی می

تر های عمر انسان را طولانیسازد. عظیم است توبه که سالتر می)ماشیح( را نزدیک

گویند: می اند.از این رو مردم به توبه تشویق شده 9ز توبه نیست.هیچ چیز بالاتر ا 7کند.می

تر است از تمام تر و خوشیک ساعت عمر همراه با توبه و اعمال نیک در این جهان مهم

  1زندگی جهان آینده.

پذیرد. ممکن است دعایشان را نپذیرد اما توبه را کاران را میخداوند همواره توبۀ گناه

های توبه اند ولی دروازههای دعا و نماز گاهی باز و گاهی بستهدروازهویند: گمی پذیرد.می

گونه نیز طور که دریا همیشه در دسترس مردم است، همانهمواره گشاده هستند. همان

ذات قدوس  2کاران را بپذیرد.دست رحمت ذات قدوس متبارک پیوسته گشاده است تا توبه

های رحمت خود شاید توبه کنند و آن را به زیر بالمتبارک منتظر مردم جهان است که 

  9نزدیک سازد.

برای بخشش گناهان انسان باید کفّاره و قربانی نیز بکند. روز خاصی است که در آن 

گناهان گویند: . میکندروز انسان با حضور در کنیسه و انجام اعمال خاص گناه را پاک می
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کند. دربارۀ گناهان سنگین، توبه آن را معلق نگاه یسبک، چه امر و چه نهی را، توبه کفاره م

روز کیپور آن قدر مهم است که به  4دارد تا روز کیپور فرا رسد و آن را کفاره نماید.می

اگر انسان از یک امر گویند: می شود.خودی خود باعث بخشیدگی بعضی گناهان می

کند. لیکن در مورد نهی، را کفاره میگذشته باشد ولو این که توبه ننماید، روز کیپور آن گناه 

 7.آوردفقط در صورتی که توبه کند، روز کیپور برای بخشودگی می

آن  .الف( 49)تعنیت،  از شرایط توبه آن است که انسان روش بد خود را تغییر دهد

کنم و بعد به پردازم و بار دیگر خطا میکنم و بعد به توبه میگوید من خطا میکس که می

 9کنم، به او امکان و فرصت توبه داده نخواهد شد.روی میتوبه 

برای جبران خطاهایی که انسان مرتکب شده است انسان باید رنج و سختی تحمل 

گاهی خداوند برای پاک شدن  1کند.تحمل رنج و عذاب تمام گناهان انسان را پاک می کند.

های آفت ر آن کس که نشانههگویند: می دهد.انسان در دنیا، به انسان رنج و سختی می

گاه کفارۀ گناهان او ها چیزی جز قربانبرص و جذام در بدن او دیده شود، این علامت

 9و انسان نباید از این رنج، ناراحت باشد بلکه باید با آغوش باز آن را بپذیرد. 2نیستند

. شوندشود تا کاملاً تصفیه و منزه هایی مینیکوکاری قبل از مرگ دچار بیماری هر

های پیش در حدود بیست روز قبل از مرگ دچار پارسایان و نیکوکاران دورانگویند: می

بردند تا آن که کاملاً تصفیه منزه شوند و در شدند و از آن شدیداً رنج میبیماری امعاء می

 2پاکی و شایستگی قدم به جهان دیگر گذارند.

سه طبقه کتاب مقدس آمده است:  . دردر واقع هر رنج دنیایی مایۀ پاکی انسان است

اند، افرادی که از مردم روی جهنم را نخواهند دید: اشخاصی که از فقر و مسکنت رنج برده

هایی که گرفتار ظلم و ستم اند و آندچار بیماری امعاء بود، و دردهای آن را متحمل شده
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 4.اندرومیان بوده

نسبت به خداوند مرتکب انسان نی که کند: گناهایهود گناهان را به دو دسته تقسیم می

شود. گناهان دستۀ نخست با های دیگر مرتکب میشود و گناهانی که نسبت به انسانمی

شوند. اما گناهانی که انسان نسبت طلب آمرزش از خداوند در روز کیپور یا کفاره آفریده می

را راضی کند و در  شود که هم نوع خودبه هم نوع خود انجام داده است زمانی بخشیده می

 7جبران کار بدی که به او کرده است بکوشد.

 باعث و ورزیدند خیانت من به که پدرانشانو  هاناگن به و خود هاناگن به هاآن اگر

 و گردند متواضع و کنند اعترافکنم،  تبعید دشمنانشان سرزمین به را هاآن من که شدند

 به یعقوب و اسحاق و هیماابر با را خود یاوعده هدوبار هاگنآ بپذیرند، را هانشاناگن تمجازا

 و نشده شتک مانده، متروک که سرزمینی فتاد،ا خواهم هاآن سرزمین یاد به و آورد خواهم یاد

 دستورات شمردن خوار و من قوانین کردن رد خاطره ب ایشان چند هر . است یافته استراحت

 نخواهم ترک دشمنانشان سرزمین در را ایشان من این وجود با ولی شد خواهند مجازات من

 خداوند، من چون ؛شکست نخواهم هاآن با را خود عهد و برد نخواهم بین از کلیه ب و کرد

 اجداد نم زیرا آورد، خواهم یاد به بستم ایشان اجداد با که را عهدی م. منهست ایشان خدای

 9.باشم ایشان خدای تا آوردم بیرون مصر از هاقوم تمام چشم پیش را ایشان

 

 نتیجه

، یرود. به این معنمعنای زندگی به معنای هدف زندگی برای موجودات مختار به کار می

معنای زندگی یعنی هدفی که یک فرد یهودی برای خود باید برگزیند. برای این که دینی 

وار باشد؛ او هدفی برای انسان مشخص کرده باشد لازم است که خدای در آن دین شخص

را خلق کرده باشد؛ عالم واحد باشد و خداوند از خلق آن هدفی داشته باشد. زندگی  عالم

چنین پس از مرگ وجود داشته باشد و زندگی در دنیا زندگی پس از مرگ را بسازد؛ هم

 انسان نیز اختیار داشته باشد تا هدفی برای خود برگزیند.

                                                                 
 .ب 14. عرووین، 4

 .8: 1. میشنا یوما، 7

 .12 -12:  79. لاویان، 9



 

 
 
 
 

  799                    4911بهاروتابستان ، 72، شمارۀ41، سالپژوهشنامۀ ادیان/  به آن دنیو راه رس تیهودیدر  یزندگ یمعنا
 

ردی و هدفی اجتماعی. یهودیت دو نوع هدف برای انسان معین کرده است. هدفی ف

با توجه به آن چه گفته شد معنای زندگی رسیدن به بالاترین مقام در بهشت است. هر چه 

توان هدف زندگی را تر است پس میمقام انسان در بهشت بالاتر باشد به خداوند نزدیک

 رسیدن به مقام قرب دانست.

به این مقام هم باید کارهای  افعال مقرِّب و مبعِّد انسان به معنای زندگی: برای رسیدن

 زیر را انجام دهد و از کارهای خاصی بپرهیزد:

 انجام ندهد انجام دهد
  ایمان به خدا، غیب، پیامبر و آن چه بر

 پیامبران نازل شده است؛

 یقین به آخرت؛ 

 انجام اعمال صالح؛ 

 اقامۀ نماز؛ 

 دادن زکات؛ 

 انفاق مال؛ 

 ها؛احسان به پدر و مادر و دیگر انسان 

 جهاد در راه خدا؛ 

 روزه گرفتن؛ 

 شرک به خدا؛ 

 پرستش کسی غیر از خدا؛ 

  دروغ گفتن مخصوصاً دروغ بستن به

 خدا و پیامبر؛

 گناه؛قتل نفس بی 

 تجسس در کار دیگران؛ 

 غیبت کردن؛ 

 فروشی؛کم 

  تهمت زدن؛ 

 زنا کردن؛ 

 مشروب خوردن؛ 

 ربا گرفتن؛ 

 قمار کردن؛ 

توبه کند و عمل صالح انجام دهد. برای توبه اگر کسی گناهی را مرتکب شود، باید 

باید تمام حقوقی که از دیگران بر ذمۀّ او است ادا کند. در مورد رابطۀ انسان و خدا نیز از 

های انسان خواسته شده است به دستورات خداوند عمل کند. در مورد رابطۀ انسان با انسان

یجاد جامعه مبتنی بر عدل است که هدف اجتماعی نیز ا دیگر دستور احسان داده شده است.

 شود.در آن به کسی ظلم نمی
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